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  مقدمه
-سلسله و فروپاشيد مغرب سياسي يكپارچه حاكميت هفتم، قرن در حكومت موحدون سقوط با

 و زيانيان) ه962-633: حك(فاس در و مرينيان) ه982-627: حك(افريقيه در حفصيان هاي

 قرن در هاخاندان اين مقتدرترين و مشهورترين. يافتند حكومت )ه869-614: حك(تلمسان در

 انيانيحفصيان و ز خود، شرقي همسايگان برضد لشكركشي با بارها كه بودند مرينيان هشتم،

  هاي اسلامي اندلساين در حالي بود كه سرزمين .درآورند تصرف به را آنان قلمرو تا كوشيدند
. رفتسرعت از بين ميهاي ملوك الطوايفي بهآمد و دولتي، به تصرف مسيحيان در مپي در پي

، به يگانه حكومت )ه897-629:حك(نصراحمر يا بنيدر اين ميان در غرناطه، حكومت بني
اسلامي در اندلس تبديل شد و پايگاه خود را مستحكم نمود و آخرين سنگر مسلمانان را در 

هاي علمي و سياسي اندلس و  صحنه به در چنين شرايطي ابن رضوان پا 1.اندلس حفظ كرد
  .مغرب نهاد

در  در مالقه كه در آن زمان تحت لواي حكومت نصريان بود،ه 718ابن رضوان در سال 
ابن . يوسف بن رضوان قاضي شهر مالقه بود ،پدر وي. اي اهل علم و سياست زاده شدخانواده

و پس از  3ديني و تصوف پرداختبه تحصيل علوم  2رضوان نزد استادان بزرگ مالقه و غرناطه
كه به شكست سنگين نيروهاي دريايي غرناطه و مغرب از مسيحيان ، ه741نبرد طرَيف در سال 

جا روانه فاس شد و به خدمت  وي از مالقه به سبته رفت و از آن 4.مغرب گشتانجاميد، راهي 
رسيد و به  )ه752-731:حك(قاضي و خطيب سلطان ابوالحسن مريني) ه748د(ابن ابي يحيي

نزد  و درآمد  سلطان  كاتبان هدر زمر ابن رضوان  پس از مدتي كوتاه. دربار سلطان راه يافت
وي در زمان  5.پرداخت  كتابت  ، به سلطان ابوالحسن الكتاب يسي، ر )ه749د(عبدالمهيمن

اين سلطان بود و در   همراهه 749ر سال دلحسن مريني به شهر تونس الشكركشي سلطان ابو
پس از مرگ ابوالحسن  6.سفر با علماي دربار حفصيان آشنايي يافت و از محضر آنان استفاده برد
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 يسئر  منصب بر  رضوان  ابن، )ه759-749:حك(عنانابو و جانشينيه 754مريني در سال 
قرار   سلطان  مورد غضبدرباريان،  سه سال بعد به علت سعايت 1.دربار گمارده شد  تابىالكُ
 وزير  ،عبداالله  بن عمر  از سوياما طولي نكشيد كه بعد از مرگ ابوعنان  2گشت؛ و بركنار  تگرف

بار بود، حكومت   اصلى هكنند اداره  در حقيقت  كه، )ه760–762:حك(سلطان ابوسالم ابراهيم
-776:حك(ر منصب خود گمارده شد و تا دوره حكومت ابوالعباس احمد بن ابي سالمب ديگر
هاي سلطان ابوالعباس به وي سرانجام در يكي از لشكركشي 3.دار اين منصب بودهعهد) ه786

   4.آزمور در نزديكي كازابلانكاي امروزي درگذشت در شهر ساحلي ه 784مراكش در سال 
  
  فعةالنا سةفي السيا معةالشُّهب اللا 

الشُّهب  كتابعمده شهرت ابن رضوان نه به علت منصب سياسي او كه ناشي از يگانه اثر وي 
سالم مريني مبني بر كتاب، به فرمان سلطان ابو در مقدمه وي. است فعةالنا سةفي السيا معةاللا

سلطان «: نمايداشاره مي ، چنينپادشاهي داري، آداب، سنن و سيرهتأليف كتابي در آيين ملك
 از سيره امر وي را اطاعت كردم و ،مرا بر اين كار گماشت و من فرصت را مغتنم شمرده

في  معةالشُّهب اللاپادشاهان گذشته و خلفاي پيشين و سخنان حكما، كتابي گرد آوردم و آن را 
   5.»ناميدم فعةالنا سةالسيا

 25به شيوه روايي در  و هاي آن نظم و چينش معقولي داردعناوين و مطالب كتاب و باب
و وجوب برپايي آن سخن  در فصل اول كه از فضيلت خلافت و حكومت. فصل تدوين شده است

به بيان  و  رفته، مؤلف كوشيده با تكيه بر احاديث و روايات به سلطنت و سلطان مشروعيت دهد
ها نياز دارد، چون مكارم اخلاق، آداب دربار، چه يك سلطان عادل و مقتدر و مدبر بدانهر آن

توان فصول ديگر كتاب مي از 6.نحوه رفتار با اطرافيان و مناصب اداري و حكومتي، پرداخته است
يعني دغدغه اصلي ابن رضوان براي ( عدالت و ضرورت اجراي آنفصل : ها اشاره كردتوان به اين
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هاي صاحبان ؛ فصل ويژگي1)داندسياسي هر حكومت مي حكومت؛ زيرا وي عدل را اساس سلطه
ري، براي هاي حكومتي و اداكه بيانگر لزوم توجه سلطان به ايجاد ديوان( مناصب حكومتي

 ، قضا،شرطه، حسبه ،در مورد واليان مظالم اين فصلاو در ). حفظ نظام و برقراي عدل است
علاوه . شودنكاتي را يادآور مي گوي سلطان و حكومت و سخن سفير ،عامل زكات ،صاحب بريد

 سلطان با بزرگان دربار و حكما، فصل وزارت و مشورت و رايزني به فصل ضرورتبايد بر اين 
از قبيل جود و بخشش، وفا به عهد،  مكارم اخلاق ير و فصول مربوط به بيانهاي وزگيويژ

رعايا و ديگر سجاياي اخلاقي سلطان نيز اشاره كرد؛ و آخرين فصل كتاب به  رفتار با چگونگي
سياست اختصاص يافته، و نيز مشتمل است بر وصايا و نصايح خلفا و  بيان كلياتي درباره

   2.سلاطين گذشته
اي در شرح م توسط علي سامي نشّار با مقدمه1979نخست در سال  ةمعاللاالشهب كتاب 

داراي  ةمعاللاالشهب به گفته او  3.زندگي و كتاب ابن رضوان در رباط به چاپ رسيده است
ابن « :گويداو مي. هايي است كه موجب شده تا از ديگر تأليفات مشابه متمايز گرددويژگي

هاي تاريخي، چنين ذكر روايت به آراء حكما، فلاسفه، خلفا و بيان احاديث و همرضوان با استناد 
اي براي علم سياست تدوين كرده، هر به بيان هرچه بهتر احكام سياسي پرداخته است و مقدمه

كه ابن خلدون اي كامل، قطعي و جديد در اين علم دست نيافته است، چنانچند كه به نتيجه
   4.»علم جديد عمران و فلسفه تاريخ خود توفيق كامل نيافته است عرضه هم در تدوين و

ترين م توسط سليمان معتوق رفاعي بر اساس قديم2002بار دوم در سال  ةمعاللاالشهب 
اي با مقدمه كه سامي نشار به آن دست نيافته بود؛ همراهنسخه اين كتاب موجود در آلمان 

. چاپ رسيده استابن رضوان، در بيروت به مفصل در باب سياست شرعي، زندگي و كتاب
و نيز  5هاي بسيار ارزشمند و در خور توجه در باب سياست شرعيرفاعي كتاب را از نمونه

                                                 
 .269ابن رضوان، . 1

 .233- 231همو، . 2

با كاربرد فراوان نام ابن رضوان و نام كتابش   ،كلالم  طبائع  فى  لكالس  بدائعسامي نشار در هنگام تصحيح كتاب . 3
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 .38- 37همو، . 4

 شـود ، كه بر اساس نص آيات قرآن، احاديث نبوي و سيره خلفاي اسلامي عمل مـي انديشه سياسي با پيام فقهي. 5
 ).32-25رفاعي، : نك(
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المعارفي كامل و جامع در باب سياست شرعي توصيف ةرا داير دانسته، و آنسلوك اخلاقي، 
ضع مقدمات و نظريات علم را وا اوكند كه تنها منحصر به مرينيان نيست و از همين رو مي

  1.سياست در مغرب اسلامي شمرده است
هاي شباهت نمايد، زيراميآميز ، مبالغهمعةالشهب اللا توضيحات سامي نشار و رفاعي درباره

يافت و توان كتاب با ساير كتب تأليف شده در اين زمينه مياين بسياري بين مطالب و مباحث 
بندي مطالب كتاب، مأخوذ از آثار پيشينيان دوين و فصلاسلوب نگارش، شيوه تكه  برغم آن

زيسته، از اهميت اي كه ابن رضوان در آن ميدورهبه ويژه با توجه  است، اما در نوع خود و به
  2.اي برخوردار استويژه

  
  انديشه سياسي ابن رضوان

سي اختصاص نگاري سيااسلامي به انديشه هاي دورهنوشتهاز  شمار درخور توجهيديرباز ز ا
 انديشه 3.هاي متفاوت و متنوعي نيز ارائه شده استبنديو در اين نوع از مباحث تقسيم ،داشته

  : در فرهنگ اسلامي با چهار رويكرد قابل تبيين استسياسي 
توان سياسي مي سياست يا فلسفه فلسفه عنوان بدانفلسفي كه  كردبا رويسياسي  انديشه

 سةالسيا صاحب كتاب) ه339د(ابونصر فارابي ،اين حوزه معلم ثاني درخشان چهره ؛اطلاق كرد
   .است

 شمار تأليفات .آداب سلطاني نام نهاد توانميادبي كه آن را  بوي و رنگسياسي با  انديشه
خواجه نظام الملك  ، سياست نامه)ه255د (جاحظ التاج .ديگر است بيش از دو حوزه اين حوزه

ابوبكر مرادي  ةالي ادب الامار ةالاشارو  )ه505د(ابوحامد غزالي ملوكال نصيحة، )ه485د(طوسي
  . انددستهاز اين  )ه489د(قيرواني

. سياسي قلمداد كرد نگري در انديشهتاريخ توان آن راكه ميسياسي با نگرش تاريخي  انديشه
 )ه709د(طقطقيابن  ميةوالدول الاسلا نيةالفخري في آداب السلطا، اين حوزهاثر ترين برجسته
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اين حوزه  متعلق بهرا نيز بيشتر  مةمقددر  ابن خلدونهاي سياسي انديشه توان هشايد ب .است
  1.دانست

در . توان سياست ديني يا سياست شرعي ناميدفقهي كه آن را مي صبغهسياسي با  انديشه
الفرا علي ويبو اَ) ه450د(ردي شافعيابوالحسن ماو نيةالاحكام السلطا اين حوزه فكري از 

و انديشه نگار مورد نظر اين ) ه520د(وشيرطُمحمد بن وليد طُ سراج الملوك ،)ه458د(حنبلي
   .توان نام بردمي فعةالنا سةفي السيا معةالشُّهب اللاپژوهش ابن رضوان مالقي و كتابش 

هاي آن بيشترين مباحث و فصول كتاب ابن رضوان به مسأله سلطنت، سلطان و ويژگي
او پس از اشاره به اهميت خلافت و اطاعت از خليفه و سلطان، به شرح . اص يافته استاختص
اي وي با گزينش روايات، مجموعه. پرداخته استهايي كه سلطان بايد بدان متصف باشد، ويژگي

 2كرده بيانها تدوام نخواهد يافت براي سلطان از فضايل اخلاقي و ديني را كه حكومت بدون آن
خلفاي بزرگ اسلامي، مشروعيت سلطان را  تناد به آيات و روايات نبوي و سخنان و سيرهو با اس

سلطنت،  داند؛ از اين رو نخست بايسته است آراء وي دربارهدر گرو رعايت اين خصوصيات مي
  . هاي آن بررسي گرددسلطان و ويژگي

  
وال خلافت و برآمدن ميانه اسلامي، با ضعف و ز جايگاه سلطان در دوره .اهميت سلطان

گري كه در غياب خليفه، رياست عالي دولت را در جامعه بر عهده هاي مبتني بر نظاميحكومت
دست آورد و چنين بود كه  هاند، ارتقا يافت و سلطان قدرت نظامي و سياسي فوق العاده بداشته

ت اسلامي تدريج، سلطنت اسلامي با همان عناوين، القاب و تشكيلات معمول در خلافبه
هاي تاريخي، خود را همواره به متفكران دوره ميانه با تكيه بر چنين زمينه 3.جايگزين آن شد

بررسي و ارزيابي موضوع سلطنت ملزم مي ديدند و وجود سلطان را نشان حكمت الهي و از 
 گاناز اين رو ابن رضوان مانند قاطبه نويسند 4.پنداشتندهاي وجود خداوند بر بندگان مينعمت

وي در باب  5.در پي شرح حكمت و الزام برپايي سلطنت و وجوب اطاعت از سلطان است
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گردد؛ و جز سلطنت و سلطان عقيده دارد كه سلطنت موجب قوام دين و صلاح مسلمين مي
سلطان هيچ كس براي قيموميت دين و احكام آن صلاحيت ندارد و هموست كه اگر حمايتش 

 1.رودگيرد و بيم تغيير در شريعت و دين ميحريف قرار مينباشد، احكام دين در معرض ت
دين و دنيا، حامي  دار امور، ناظم و مجري شريعت، حافظ مملكت و مركز دايرهسلطان، زمام

   2.گر ستمديدگان و از بين برنده ظالمان و پناه درماندگان استبلاد، ياري
اسلامي را با اين گونه  ور جامعهابن رضوان لزوم وجود سلطان براي به جريان افتادن ام

چه سلف گذشته بر آن اجماع حفظ دين بر طبق اصول ثابت آن و آن: داندها ناگزير ميضرورت
ي ، مستحكم ساختن مرزها)حدود الهي(اند، تأمين امنيت در مملكت، برپايي قوانينداشته

لب درخور توجهي در باب البته او مط 3.كشور، جهاد با كفار و اشراف مستقيم بر امور مملكت
 رها بصفات و خصوصيات سلطان بر مطالب پيشينيان نيفزوده و تنها در صدد بيان اين ويژگي

- شمارد اينهايي كه او براي سلطان بر ميمحور اجراي عدالت نزد سلطان برآمده است؛ ويژگي

توجه به  با بزرگان دربار و حكما، مشورت و رايزني خشم، ضرورت دنفروخور ،حلم: هاست
 سيرهآموزي از ، عبرتپوشي از خطاها تغافل و چشمو نزديكان،  برخورد با خواص ظرايف

، تحمل سخن حقاند، هايشان وفا كردهسلاطين و بزرگان گذشته، تكريم كساني كه به پيمان
   4.و حفظ اسرار مردمدورانديشي و زيركي ها،  آنرويي با مهرباني با رعيت و گشاده

  
 ترين مفاهيم انديشهاز اساسيمفهوم عدالت بايد به اين نكته توجه داشت كه  .دالتتأكيد بر ع

ت از اين فبه اختلاف دريا ،بسياري از انديشمندان سياسي ءاختلاف در آراسياسي است و 
  :توان تميز داد دريافت متفاوت از عدالت را مي دوبه طور كلي، . گردد ميباز ،مفهوم

  .كه بر پايه ترجمه آثار يوناني توسط فارابي تدوين شده استعدالت در فلسفه سياسي  .1
عدالت نه به عنوان يك مفهوم دقيق فلسفي، بلكه  كه ها، نامهمفهوم عدالت در شريعت .2

 مفهوممبناي اين . گيرد و قاضي مورد بحث قرار مي ، سلطانامام صفتي از صفاتچونان 

                                                 
  .330ابن سلام، : ؛ قس236- 235ابن رضوان، . 1
 .1/9ابن عبدربه، : ؛ قس236ابن رضوان، . 2

 .365-364ابويعلي الفراء، : ؛ قس255- 253ابن رضوان، . 3

 .233- 231ابن رضوان، . 4
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   1.بندي به عدالت استدرباره پاي نص آيات قرآن و احاديث نبوي و سيره خلفاي اسلامي
جسته و به آيات،  تأسينويسان نامهابن رضوان در بيان عدالت و اجراي آن، به شيوه شريعت

. احاديث، روايات تاريخي و سخنان حكماي يوناني و پادشاهان ايران باستان استناد كرده است
ان و دوام حكومت در سايه برداري رعيت، اطاعت سپاهي وي بدين نيز اشاره كرده كه فرمان

 2.شود؛ و تنها سلطان قدرت اجراي عدالت در مورد همگان را داراستاجراي عدالت تضمين مي
 است حكومت آن ديوار كه تشبيه شده در يكي از روايات نقل شده از ارسطو، جهان به بوستانى

 را سلطان و كندمي اجرا سلطان شريعت را و شودمي زنده بدان كه دين است قدرتى حكومت و
خراجي است  ثروت كند وو وفاداري آنان را ثروت سلطان تضمين مي دهندمي يارى سپاهيان

 جهان دارد و قوامنگه مي را ها آن عدالت كه اند بندگانى رعيت و آوردمي فراهم آن را رعيت كه
  3.بدان است

عدالت، راه رستگاري و تلاش در برقراري و اجراي نمايد كه ابن رضوان به سلطان گوشزد مي
فلَاَ  لقْيمةِو نَضعَ المْوازيِنَ الْقسطَ ليومِ ا" به استناد آيه وي 4.است -جلالهجلّ -مورد رضاي حق

ه سلطان را ب 5"بِنَا حاسبِين  منْ خرَدْلٍ أتََينَا بِها و كفََى حبةٍتُظلَْم نَفْس شَيئاً و إنِ كَانَ مثْقَالَ 
در  7حلف الفضولو با اشاره به پيمان معروف به  6كنددر بين مردم دعوت مي عدالتبرقراري 

از هر پايگاه و گروهي كه براي  نيز در آن شركت داشته،) ص(عصر جاهلي كه پيامبر اسلام
كند، حتي اگر اين مرجع، سلطان يا دستيابي به حق و اجراي عدالت ياري رساند حمايت مي

   8.اشددربار او نب

                                                 
 .259- 257، ابن خلدون و علوم اجتماعيطباطبايي، . 1

 .1/51، مةمقد؛ ابن خلدون، 1/334دالبر، ابن عب: ؛ قس272- 271ابن رضوان، . 2

 .52- 1/51، مةمقدابن خلدون، : ؛ قس286- 285ابن رضوان . 3

 .269؛ ابن رضوان، 164ابن سلام، . 4

هر كس به  عمل اگر و بيند، نمى ستم چيزى در كس هيچ پس نهيم، مى رستاخيز روز در را داد ترازوهاى و. 5
 ).47ه فولادوند، انبياء، جمتر( باشيم رس حساب ما كه است كافى و آوريمباشد، آن را مي خردلى دانه ياندازه

 .281و 270ابن رضوان، . 6

ي جاهليت با حضور در دوره ستمديدگان جلوگيرى از ظلم و تعدى زورگويان و دفاع از  براى پيماني كه . 7
 ).135- 1/133ابن هشام، : نك( بسته شد )ص(پيامبر

 .1/135ابن هشام، : ك، ن284- 283ابن رضوان، . 8



 99/انديشه سياسي وي  و )ه784د (ابن رضوان مالقي
 

، ضرورت استقرار و استمرار سلطه سياسياجتماعي و  كرد ابن رضوان به عدالتاين روي
عمران و رابطه آن با عدالت و مباحث مربوط به گران انديشه سياسي را برآن داشته تا  پژوهش

به عنوان نمونه رواياتي كه  1ابن خلدون را برگرفته از انديشه ابن رضوان دانند؛ مةمقددر  ظلم
ها در باب عدالت ذكر شده، مطابق رواياتي است كه ابن خلدون بدان معةالشهب اللادر كتاب 

توان نتيجه گرفت كه ابن خلدون مباحث مربوط البته به صورت قطعي نمي. استناد كرده است
هاي فكري ابن خلدون توان پيش زمينه ه، اما شايد بباشدبه عدالت را از ابن رضوان اخذ كرده 

   2.ها دانستكم مشابه با آنعمران و عدالت را متأثر از نظريات ابن رضوان يا دست درباره
  

  اصالت انديشه سياسي ابن رضوان
، مستلزم بررسي منابع معةالشهب اللابحث درباره اصالت انديشه سياسي ابن رضوان در كتاب 

ها است؛ زيرا وي با نهاي او از آثار پيشينيان و بيان تشابهات آفكري وي و نيز فهم دريافت
آثاري مانند . استفاده از آراء متقدمان به بيان نظريات خود در باب حاكميت پرداخته است

، )ه456د(ابن حزم اندلسي سةالسيا، )ه346د(مسعودي مروج الذهبماوردي،  نيةاحكام السلطا
طرطوشي،  وكسراج المل، )ه555د(تدميري غةمحاسن البلا، )ه544د(ابن سلام الذخائر والاعلاق
توان اين منابع را در سه مورد استناد وي بوده كه مي... و  )ه681د(ابن خلكان وفيات الاعيان
  .اخلاقي بررسي كرد -هاي ادبيها، تواريخ و تراجم و نوشتهنامه بخش سياست

  
رسد دليل انتخاب اين آثار آن باشد كه او اين دسته از آثار را به نظر مي :هاسياست نامه

چنين بيش از ساير منابع در دسترس  پنداشته و هماي از كليت آثار انديشه سياسي ميدهگزي
الاُمراء في  حفةت، 3ارسطو سةالريا تدبير في سةالسيا: در شمار اين آثارند. وي قرار داشته است

ابن حزم  سةالسيا، 1ماوردي نيةالاحكام السلطا، )ه 448د (4يمحمد بن هلال صاب تاريخ الوزراء
                                                 

 .300-299عارف، . 1

-261، ابن خلدون و علوم اجتماعي؛ طباطبايي، 52- 1/51، مةمقدابن خلدون، : ؛ قس286-285ابن رضوان : نك. 2
261 -265. 

 ..جمو  624، 534، 435، 312، 285ابن رضوان، : نك. 3

 ..جمو  413، 410، 364همو، : نك. 4
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شايان توجه  4.طرطوشي سراج الملوكو  3تدميريابوالعباس احمد  غةالمحاسن البلا، 2ندلسيا
از  )ه896د(ابن ازرق اندلسي  الملك  طبائع  فى  السلك  بدائعدر كنار  معةالشهب اللااست كه 

تدميري  غةمحاسن البلا ابن حزم و سةالسياترين منابع ما درباره محتواي دو كتاب مفقود  مهم
   5.است

ماوردي،  ةنياحكام السلطاابن رضوان در بيان مطالب مربوط به سلطان و مشروعيت حاكم از 
از . اقتباس نموده است) ه328د(ابن عبدربه العقد الفريدو ) ه544د(ابن سلامو الاعلاق  خائرالذ

 اين رو در بيان فضيلت و وجوب برپايي و اقامه سلطنت و اطاعت از سلطان، به نظريات و ادله
تنها نكته قابل تأمل در اين . پيشينيان متكي است و نظري متفاوت و مستقل ارائه نكرده است

موضوع عدم استفاده وي از نظريات ماوردي در باب انتخاب خليفه و سلطان است، چه در 
: گيردطور كلي اهل سنت، انعقاد خلافت و امامت به دو شيوه انجام ميديدگاه ماوردي و به

اما ابن رضوان  6؛عهد و نصب امام از طرف امام يا خليفه قبلي ياي اهل حل و عقد؛ انتخاب شورا
با استناد به روايتي درباره به سلطنت رسيدن كيومرث در كشور ايران، التزام به وجود سلطان و 

 را روزگار آن چه مردمآن« :روايت آمده استاين كند، در توجيه مي انتخاب او را براي جامعه
 به دشمنى، مردم بيشتر مشاهده كردند كه بود از ميان خود برگزينند، اين پادشاهى واداشت تا

پادشاه و ترس از  جز را شرور و ظالم افراد و اند كرده عادت تعدى به يكديگر و ستم حسد،
 و نگريستند جسم و جان خود و خلق احوال در پس. نياورد به صلاح و نيكي عقوبت او،
تن آدمي قلب مركز است و تمام اعضا و جوارح زندگي و  هستى و ساختمان رد كه دريافتند

وجود آيد كار ديگر اعضا را برهم  همرگشان به تداوم آن بستگي دارد و اگر در كار آن خللي ب
اين  احوال و زند و نتيجه چنين حاصل شد كه سلطان قلب مردم و مملكت است، امور مي

 انصاف كه با وسيله پادشاهىبه نگيرد و اصلاح مملكت، جز مقوا و نظم او سرزمين بدون وجود
- ميسر نمي دهد، حكم مردم ميان عقل به اقتضاى و باشد عدالت مجرى و ها رفتار كند با آن

                                                                                                                   
 ..جمو  607، 524،  411، 275، 235همو، : نك. 1

 ..جمو  534، 431، 335، 308، 240همو، : نك. 2

 ..جمو  586، 436، 406، 395، 385همو، : نك. 3

 ..جمو  595، 301، 294، 281، 272،280همو، : نك. 4

 .45؛ سامي نشار، 159رفاعي، . 5

 .426-425؛ ابويعلي الفرا، 6ماوردي، . 6
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، به نظر معةالشهب اللادر كتاب  2هايي از اين دستبا توجه به ذكر اين روايت و روايت» 1.شود
پيشينيان در مورد انتخاب خليفه يا سلطان  مالكي، نظريه آيد، ابن رضوان به عنوان يك فقيهمي

اي به طريق نصب امام از ديدگاه را نپذيرفته است؛ زيرا در اين بخش از كتاب خود، هيچ اشاره
ورزاني مانند ماوردي شافعي و ابويعلي الفرا حنبلي نكرده و از روايات ايشان تنها در انديشه
رود كه اصول ابن رضوان براي از اين رو گمان مي. ه نموده استلزوم وجود سلطان استفاد مسأله

هاي انساني استوار سالاري و برخورداري فرد از صفات و خصلتانتخاب سلطان بر اساس شايسته
ي خود، در اي جز بيان افكار و آرا، او چاره3مرينيان ، اما با نظر به شرايط حاكم بر جامعهباشد

تاريخيِ به دقت گزينش شده، نداشته و به همين جهت نتوانسته است هاي قالب روايات و نقل
   4.هايش در مورد موضوع سلطنت و اهميت آن بپردازدبه تبيين انديشه
بيشترين تأثير را چه به لحاظ سبك و چه از منظر  طرطوشي سراج الملوك بدون ترديد

توان يافت را مي معةلشهب اللااكمتر فصلي از كتاب . محتوا، بر ابن رضوان و كتابش داشته است
رود كه ابن رضوان به احتمال مي 5.استناد نشده باشد طرطوشي سراج الملوككه در آن به 

برجسته در انديشه سياسي  فكري با طرطوشي و يا از اين جهت كه او را يگانه نمايندهدليل هم
با مقايسه . قرار داده باشد عةمالشهب اللاترين منبع دانسته، اثر وي را به عنوان اصليمغرب مي

هاي بسياري در محتوا و توان به شباهتمي معةالشهب اللا وسراج الملوك مطالب دو كتاب 
توان ابن رضوان را در انتخاب موضوعات  هبرد؛ حتي شايد بروايات استفاده شده در دو كتاب پي

مربوط به سلطان و  ابن رضوان بيشتر مطالب 6.پيرو طرطوشي دانست معةالشهب اللاكتاب 
نشينان و چگونگي ارتباط با  ، هم7هاي او از قبيل فرونشاندن خشم، صبر و تحمل سلطانويژگي

چنين در مباحث وزارت و وزير، بيت  او هم. را از طرطوشي نقل نموده است 8اطرافيان و رعيت

                                                 
 .244- 1/243مسعودي،: ؛ قس239- 237ابن رضوان، . 1

 .267-260ابن رضوان، : نك. 2

 .200- 155حريري، : نك. 3

 .235؛ ابن رضوان، 6- 3ماوردي،: نك. 4
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 .5- 3طرطوشي، : ؛ قس720- 715همو، : نك .6
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آراء طرطوشي در وي از  2.و تدابير جنگي و سپاه، طرطوشي را الگوي خود قرار داده است 1المال
قوام ملل اقامه عدالت را موجب  سراج الملوكدر تبيين عدالت استفاده نموده و با نقل روايتي از 

هاي تاريخي فصول ذكر شده كتاب مبتني بر ديگر روايت 3.ها، دانسته استو دوام حكومت
 نيةحكام السلطاالاو  5ةبابن عبدر العقد الفريد، 4ابن هشام يةالنبو ةالسيرو  مسعوديمروج الذهب 

توان دريافت كه نويسنده اهتمام مي معةالشهب اللابا تأمل در كتاب . است 6ماوردي نيةالسلطا
ها و گستردگي منابع او وافري به گزينش بهترين روايات و نظريات داشته و از تنوع گزارش

هاي پيش از خود اشراف داشته است و به نظر آيد كه وي بر تمام احوال و انديشهچنين برمي
  . دليل و بدون هدف خاصي از اين روايات استفاده كرده باشد رسد بينمي
  

چنين  ابن رضوان در فراهم نمودن زمينه براي درك بهتر سخنانش و هم :تواريخ و تراجم
 هايي از تاريخ و سيرهكند، به نقل روايتچه سلطان را بدان توصيه ميآن عينيت بخشيدن به

عيون : ها استترين اين آثار اينشود؛ مهمپيشين، متوسل ميبزرگان، پادشاهان و خلفاي 
 ةالهفوات النادرمسعودي،  مروج الذهب و معادن الجوهر، )ه276د(7ابن قتيبه دينوري الأخبار

وفيات ، )ه521د(9محمد بن عبدالملك همداني ةخرأالمعارف المتو  8يمحمد بن هلال صاب
  10.كانابن خلَِّ و انباء ابناء الزمان الاعيان

                                                 
 .215-209طرطوشي، : ؛ قس587-573ابن رضوان، : نك. 1

 .122-118طرطوشي، : ؛ قس403-397ابن رضوان، : نك. 2

 .91- 87طرطوشي، : ؛ قس282-280و  273-270ابن رضوان، : نك. 3

 .443-442؛ مسعودي، 1/135ابن هشام، : ؛ قس284-283ابن رضوان، : نك. 4

 .1/28ابن عبد ربه، : ؛ قس275ابن رضوان، : نك. 5

 .85-84ماوردي، : ؛ قس275ابن رضوان، : نك. 6

 ..جمو  557، 430، 395، 298، 235همو، : نك. 7

 ..جمو  509، 413، 410، 364همو، : نك. 8

 ..جمو  511، 509، 427، 280همو، : نك. 9

 .. جمو  552، 438، 374، 263، 248، همو: نك. 10
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 اي كه توان گفت منظورداشته است؛ به گونه 1مروج الذهبابن رضوان عنايتي خاص به كتاب 
مسعودي بوده  ،معةالشهب اللادر كتاب » قال المورخون«و مراد ابن رضوان از عبارت  منظور
، داشتهاي ظاهرا مسعودي در ميان صاحبان علم و انديشه در مغرب اسلامي جايگاه ويژه 2.است

قرار داده و خود به اين اذعان  العبر مةمقدن خلدون هم، آثار او را مرجعي براي خلق چرا كه اب
ديگر اثري كه ابن رضوان بدان  3.كتاب مسعودي شمرده است كرده و اثر خويش را تالي و ادامه

بيشتر مروج الذهب توان گفت پس از است كه مي عيون الأخباربدان بسيار استناد جسته، 
   4.آن گرفته شده استهاي كتاب از گزارش

  
ابن رضوان، كتبي است در باب آداب و  از ديگر آثار مورد استفاده :اخلاقي -هاي ادبينوشته
ها سود بزرگان و سلاطين كه وي براي همراه ساختن سياست با اخلاق و شريعت از آن سيره

التاج في ، )ه142د(5عبداالله بن المقفع الادب الصغير و الادب الكبير برده است، آثاري مانند
 ةالي ادب الامار ةالاشار، 7أحمد بن محمد بن عبدربهاثر العقد الفريد ، 6جاحظ اخلاق الملوك

جمال الدين ابو عمر يوسف ابن عبدالبر تأليف المجالس و انس المجالس  ةبهج، 8مرادي
 االله باهليسلام بن عبد و الاعلاق في آداب النفوس و مكارم الاخلاق خائرالذ،  )ه463د(9قرطبي
  .)ه568د(11تأليف محمد بن ظفر صقلي في عدوان الاتباع سلوان المطاع، 10اشبيلي

في اخلاق  اجالتّابن رضوان در گزارش مربوط به سيره پادشاهان ايران قبل از اسلام، از كتاب 
در روش برخورد سلطان با خواص و « او در فصل. بسيار سود برده است )ه255د(جاحظ الملوك

                                                 
 ..جمو  456، 496، 479، 237همو، : نك. 1

 .159رفاعي، . 2

 .100- 73سالاري شادي، : نك. 3

 ..جمو  557، 430، 395، 298، 235همو، : نك. 4

 ..جمو  519، 386، 344، 255، 243همو، : نك. 5

 ..جمو  554، 550، 359، 345ابن رضوان، : نك. 6

 ..جمو   316، 297، 246، 236همو، : نك. 7

 ..جمو  485، 473، 353، 305همو، : نك. 8

 ..جمو  263، 248، 242، 237همو، : نك. 9

 ..جمو  454، 433، 394، 269، 235همو، : نك. 10

 ..جمو  624، 390، 343، 244همو، : نك. 11
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طور مستقيم و با اختلاف در بعضي از عبارات نقل كرده ، غالب روايات را از جاحظ به»نزديكان
چشم پوشي « هاي ديگري كه ابن رضوان از كتاب جاحظ استفاده نموده، فصلاز فصل 1.است

 است كه مطالب اين قسمت از كتاب ابن رضوان از فصل »سلطان از خطاها و ذكر جوانمردي او
هاي  ظاهرا عناوين فصل. است شدهاقتباس  التاج »خطاي اطرافيان چشم پوشي سلطان از«

  . تأثير نبوده استنيز عناوين فصول كتاب جاحظ بي معةالشهب اللاكتاب 
، ابن رضوان از آثار ابن سلام، ابن عبدربه و ابن عبدالبر به عنوان سخناني التاجعلاوه بر كتاب 

تدبير و رأي و « بن رضوان در فصلا 2.برده استنغز و تأثيرگذار براي توصيه به سلطان بهره 
 به مرادي مشهورمحمد بن حسن حضرَْمي،  ةفي تدبير الامار ةالاشاراز  »مشاوره و مذاكره

عبارتي است كه ابن رضوان به  »ةستسياالمرادي في « 3.قيرواني استفاده فراوان كرده است
 5احث مربوط به برخورد سلطان با رعيت،وي در مب. برد، به كار مي4هنگام استفاده از كتاب او

هاي ها را از انديشهو آداب مشورت و مشاور، بيشترين استفاده 6هاي مجالس سلطانويژگي
   7.مرادي برده است

  
  حاصل سخن

هاي تاريخي از سيره خلفا را روايات و نقل فعةالنا سةفي السيا معةالشُّهب اللابخش عمده كتاب 
 ورزانها به شرح آراء ديگر انديشهاده و نويسنده با استفاده از آنو سلاطين گذشته تشكيل د

از اين رو با توجه به . سياسي پرداخته تا بدين وسيله سلطان را به اجراي عدالت ترغيب كند
.  بردهاي او پيتوان به آراء و انديشهگزينش روايات تواريخ و تراجم توسط ابن رضوان، مي شيوه

داري اي جديد از آيين حكومتدهد كه وي در پي ارائه نظريههش نشان ميهاي اين پژوبررسي

                                                 
در شرح  فصلي« ها را جاحظ در فصلي از كتاب خويش با عنوان؛ اين روايات تاريخي و نقل371- 354همو، : نك. 1

 ).82- 71جاحظ، : نك( بيان نموده است »شرح نديمان و اطرافيان سلطان

 ..جمو  347، 397، 236ابن رضوان، : نك. 2

 .308عارف، . 60-58ناصري طاهري، . 3

 .305ابن رضوان، . 4

 .474- 473و  465ابن رضوان، : نك. 5

 .312- 305همو، : نك. 6

 .120- 118و  67- 63مرادي، : ؛ قس353- 346و  344- 342همو، : نك. 7
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ندي هم نيست؛ بلكه تنها در صدد است تا م نبوده و داراي انديشه سياسي تأسيسي و نظام
رو اثر او از اين. ديواني ترسيم كند -ها و منابع فقهيسيمايي آرماني از سلطان در پرتو اندرزنامه

به پند و اندرز سلطان در قالب روايات در آن اب سياست شرعي درآمده كه به صورت كتابي در ب
  . اخلاقي پرداخته است -سياسي

  
  كتابشناسي

، به كوشش محمد بن تاويت طنجي، بيروت، دارالكتب ابن خلدون حلةرابن خلدون، عبدالرحمن، 
 . هـ1425 ،لعلميةا

 ذوي السلطان من عاصرهم من و البربر و العجم و العرب أيام في الخبر و المبتدأ تاريخ و العبر، همو

  . هـ1408 دارالفكر، بيروت، ،ةشحاد خليل تحقيق ،الأكبر
  . هـ1408، بيروت، دارالفكر، ة، تحقيق خليل شحادمةمقد،  همو

  . هـ1424، لعلميةا الكتب ، بيروت، دارطةغرنا اخبار فى طةالاحا ابن خطيب، لسان الدين،
و تحقيق و راجعه سليمان  سة، دراةفعالنا ةسالسيا  فى ةمعاللاالشهب يوسف، ابن رضوان، عبداالله بن 

 .م2002معتوق رفاعي و محمد شاذلي نيفر، بيروت، دارالمدار الاسلامي، 

باعتناء احسان ذنّون الثامري، ، خائرو الاعلاق في آداب النفوس و مكارم الاخلاقالذابن سلام، عبداالله، 
  . هـ1432بيروت، دارالصادر، 

 هحو شر هضبطو  هحقق، ميةالدول الاسلا و نيةآداب السلطا الفخري فيابن طقطقي، محمد بن علي، 
  . هـ1418، حلب، دار القلم العربي، مراجعه احمد عبداالله فرهودو  عبدالقادر محمد مايو

، ميةلعلالكتاب ا دار، بيروت، قميحة، تحقيق مفيد محمد العقد الفريدابن عبدربه، احمد بن محمد، 
  . هـ1404

 شلبى، عبدالحفيظ و الأبيارى ابراهيم و السقا مصطفى تحقيق ،يةالنبو ةالسيرابن هشام، عبدالملك، 
  .تا بى ،فةالمعر دار بيروت،

و  ةمكتب ةشرك ،مصرتحقيق و تصحيح محمد حامد الفقي، ، نيةاطالاحكام السلابويعلي الفرا، محمد، 
  .م1987 ،مصطفي البابي الحلبي و اولاده ةمطبع

 . هـ1387، مية، تهران، اسلاالعارفين يةهدبغدادي، اسماعيل پاشا، 
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، مية، معارف العموةزكي پاشا، قاهر، تحقيق احمد لتاج في اخلاق الملوكا، ابوعثمان عمروجاحظ، 
  .م1914

 .م1970، للكتاب ةنياللبنا ةكالشر، بيروت، فوزي عطوي :و قدم له هحقق التاج في اخلاق الملوك،، همو

، كويت، دار القلم للنشر و تاريخ المغرب اسلامي و اندلس في العصر المرينيحريري، محمد عيسي، 
  . هـ1408التوزيع، 

زير نظر غلامعلي حداد عادل، تهران، ، دانشنامه جهان اسلام، محمد كاظم، بيت المال، رحمان ستايش
  .ش1380مركز دانشنامه بزرگ جهان اسلام، 

  .م2002، بيروت، دارالمدار الاسلامي، فعةالنا سةيافي الس معةالشهب اللا ةممقد رفاعي، سليمان معتوق،
، تاريخ ايران، »تأثيرپذيري و نقد ابن خلدون از مسعودي«سالاري شادي، علي و صفي االله صفايي، 

 .ش1388، تابستان 5/61شماره 

  . هـ1428، دارالسلام، ةرقاه ،ةفعالنا ةسالسيا  فى ةمعاللاالشهب سامي نشار، علي، مقدمه بر 
، تهران، وضعيت علوم اجتماعي در تمدن اسلامي: ، ابن خلدون و علوم اجتماعيطباطبايي، سيد جواد

  .ش1379طرح نو، 
 .ش1384، تهران، كوير، ي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايرانددرآم، همو

، ية، رياض، دار العاذرلح الصالححققه و علق عليه نعمان صاسراج الملوك، طرطوشي، محمد بن وليد، 
  . هـ1426

كتابشناسي ميراث سياسي در چهار سده نخست  :ميراث سياسي مسلمانان« عارف، نصر محمد،
  .ش1381، زمستان20سال پنجم، شماره  مجله علوم سياسي،، ترجمه مهران اسماعيلي، »هجري

، »نجم، ششم و هفتم هجريهاي پكتابشناسي ميراث سياسي سده :ميراث سياسي مسلمانان«، همو
  .ش1382، بهار 21، سال ششم، شماره مجله علوم سياسيترجمه مهران اسماعيلي، 

، ترجمه »هاي هشتم و نهم هجريكتابشناسي ميراث سياسي سده :ميراث سياسي مسلمانان«، همو
  .ش1382، تابستان22، سال ششم، شمارهمجله علوم سياسيمهران اسماعيلي، 

، رساله )هـ759-732(مرينيان دوره در تجاري و فرهنگي اجتماعي، سياسي، ضاعاوفرهمند، يونس، 
  .ش1389اسلامي، تهران، دانشگاه تهران،  ملل و تمدن تاريخدكتري، گروه 

 .ش1378، تهران، نشرني، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلامفيرحي، داود، 

  .هـ1414، لةالرسا سسة، بيروت، مومعجم المؤلفينكحاله، عمررضا، 
  .ش1382، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، صداي معاصر، يران در زمان ساسانياناكريستن سن، آرتور، 
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و علق  ةنصو ضبط  ةيثخرج احاد و ةحقق، ةينيو الولايات الد ةنياحكام السلطاماوردي، علي بن محمد، 
  . هـ1416مي، ، بيروت، المكتب الاسلامحمدابراهيم زغليو عصام فارس حرستاني : ةعلي

  . هـ1409، ة، تحقيق اسعد داغر، قم، دارالهجرمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي، ابوالحسن علي، 
، 16، سال سوم، شمارهآينه پژوهش، »آئين ملكداري در چهار كتاب سياسي«ناصري طاهري، عبداالله، 

  .ش1371آذر و دي 
 
 


